
ایران‌باستان

معصومه شادبهر
دبیر تاریخ، شهرستان بهارستان

دانشگاه الازهر مصر

تاریخ‌جهان

مقدمه
خلافت فاطمی در اواخر قرن سوم هجری در شمال آفریقا پاگرفت. علویان همیشه می گفتند 
پیشــوایی مسلمانان از ایشــان است که فرزندان امام علی)ع(، پســر عم و داماد پیغمبر)ص(، 
هســتند. آنان گاه به شمشیر و زمانی به تبلیغ یا تدبیر برای تحصیل حق خود می کوشیدند تا 
اینکه خلافت فاطمی در ولایت های غربی پا گرفت و رقیب عباســیان شد. خلافت فاطمیان بر 

تقدس و عصمت امام استوار بود.
فاطمیان را عبیدیان هم می خواندند، زیرا نســب ایشان به عبیدالله مهدی خلیفه اول فاطمی 
می رسید، و هم علویان می نامیدند که دعوی از نسب امام علی)ع( داشتند و خود را به حضرت 

فاطمه زهرا)س( منسوب می کردند. عنوان »شاهان« نیز به ایشان داده شده است.
فاطمیان مانند عباســیان نام خدا را به لقب خویش می افزودند )ابراهیم حسن، 600:1378(  
»و این چنان بوده است که یکی از فرزندان امیرالمؤمنین، حسین بن علی)ع( که او را المعزالدین 
گفته اند مُلک مغرب گرفته است تا اندلس و از مغرب به سوی مصر لشکر فرستاده است و چون 
لشکر به آن موضع رسید آن را قاهره نام نهادند و در مصر سپهسالاری از آن خلیفه بغداد بود« 
)قبادیانی، 61:1350( یعنی دوران خلیفه معز 341 تا 364 ه.ق، او که مردی دانشور بود و چند 
زبان می دانست از تدبیر و دقت نظر بهره کافی داشت. در دورة وی همه قبایل بربر مطیع دولت 

فاطمی شدند )ابراهیم حسن، 506(.
قهرمان فتوح این دوران جوهر صقلی )اهل جزیرة سیسیل( بود که او را جوهر رومی )یونانی( 
نیز گفته اند. وی در یکی از ولایت های بیزانس و محتملًا سیســیل زاده و در قیروان به غلامی 
فروخته شده بود. جوهر پس از آنکه به سال 359 پیروزمندانه وارد فسطاط پایتخت مصر شد 

بلافاصله بنیاد شهری را آغاز کرد که قاهره نام یافت.
جوهر دشمن قرمطیان بود که در بیشتر نواحی شام قدرت فراوان داشتند. خلیفه معز، جوهر 
را با سپاهی فراوان فرستاد تا در اقصای آفریقیه مناطقی را که در قلمرو فاطمیان نبود به اطاعت 
درآورد. او تا اقیانوس اطلس پیش رفت و هدیه ای از ماهی اقیانوس برای معز فرستاد؛ یعنی نفوذ 
دولت فاطمی به آنجا رســیده است. مصر از لحاظ ثروت و ثبات وضع و موقع جغرافیایی مورد 
توجه دولت فاطمی بود و فاطمیان بعد از آنجا بر شام، فلسطین، شهرهاي مقدس مکه و مدینه 

تسلط یافتند و اعتبار دولتشان فزونی گرفت )خیری، 108:1362(.
در میان اردوی جوهر در بیرون، فسطاط به سرعت به صورت شهری درآمد که در اول به نام 
شهر همتای خود در آفریقیه که هنوز معز در آنجا اقامت داشت منصوریه خوانده شد. )دفتری، 

112:1378( و بعد قاهره نام گرفت.

کلیدواژه ها: دانشگاه الازهر مصر، فاطمیان، شیخ محمود شلتوت
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تأسیس الازهر
یکی از اســباب ایجاد مدارس در جهان اســلام 
تأیید مذهب یا کیشی بود که سلطان یا امیر آن را 
می پسندید و به ساخت آن اقدام می گردید. )حلبی، 

)414:1382
مقریزی دربارة جامع الازهر شــرح مفصلی دارد 
و معتقد است که تأسیس این مسجد جامع در 24 
جمادی الاول سال 359 هجری آغاز و پس از بیست 
و هفت ماه تکمیل شد. این اولین مسجدی بود که 
در قاهره به عنوان مسجد جامع رسمی دولت بنا شد 
و برای مرکز علمی، فرهنگی در گســترش دعوت 
اسماعیلیان درنظر گرفته شــد. )ناصری طاهری، 

)135:1379
در ســال 359 هجــری هنگامی کــه فاطمیان 
قاهره را پایتخت قرار دادند )خیری، 108:1362( 
جوهرصقلی، سردار خلیفة فاطمی معز، جامع الازهر 
را بنیان گذاشت و دو سال بعد ساختمان اصلی آن 
به اتمام رســید )دفتــری، 202:1378( جوهر که 
نمی خواست شعائر شیعیان فاطمی در مساجد اهل 
تسنن به پا شود همان دم که بنای قاهره را گذاشت 
مسجدالازهر را نیز پایه گذاری کرد. )ابراهیم حسن، 

1378، ج708:3(
جامع الازهر که در آغاز برای تعلیم فقه شــیعه 
بــود به صورت مدرســه ای درآمد کــه همة علوم 
اســلامی در آن تدریس می شد. دولت فاطمی در 
دورة »عزیز« بســیار بزرگ شد. خطر قرمطیان و 

ترکان در شــام بزرگ شد ولی 

فاطمیان پیروز شدند و آنان تحت سیطرة فاطمیان 
درآمدند. )همان: 552(

دلیل نامگــذاری مســجدالازهر در عربی کلمة 
»ازهر« به معنی پرنور، درخشنده یا درخشان است.
اما بعضی از مورخین قائلند که نام این مسجد از 
کلمه »الزهرا« لقب مشهور دختر پیامبر)ص( گرفته 
شــده که نام او فاطمه بود و خلفای فاطمی مدعی 
بودند که از نسل او هستند. )سباعی، 105:1373(

عزیز بالله خلیفه فاطمی در سال 378 خانه ای در 
کنار مسجد الازهر خرید و آن  را به سی و پنج نفر 
از علما اختصاص داد که هر جمعه بین نماز ظهر و 
عصر مجلس علمی برپا می کردند. ابن کِلِس، وزیر 
این خلیفه نیز اهل علم و ادب را دوست می داشت و 
به خود نزدیک می ساخت و به دستور خلیفه ماهانه 
هزار دینار بر جماعتی از اهل علم و نسخه برداران و 
صحافان خرج می کرد. )آدام. متز، 1364، ج206:2(
ســال 378 یعقــوب کلــس عزیــز را گفت که 
الازهر را جایــگاه علوم کند. عزیز و خلیفگان پس 
از او جوینــدگان علــم را از همة قلمرو اســلام به 
الازهر می آوردند که مســکن و خوراک و معاش و 
آسودگیشــان را مهیا کرده بودند. )ابراهیم حسن، 

1378، ج708:3(
فاطمیــان در دانشــگاه الازهر، به  قــول کیارد 
)cayard( عقاید اسماعیلیه تدریس می کردند. بنای 
این کار بر آن بود که اشــاعه مذهب باید به وسیله 
تبلیغات باشد. البته نسبت به ادیان نهایت گذشت 

و تحمل را روا می داشتند. )مشکور، 220:1379(
یعقوب کلسی مسجد الازهر را که از آن 
پیش خاص تعلیم مبادی فاطمیان بود 
به مدرســه علوم متداول تبدیل 
کرد. )ابراهیم حسن، 
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امروزه الازهر 
هم یک دانشگاه 

و هم مرکزی 
برای تحولات 
فکری و تبادل 
اندیشه های 
اسلامی است

ج662:3( مســجد زیر نظر قاضی بــود و قاضی 
معمولًا ســه روز مانده به ماه رمضان از مســجد 
بازدید می کرد و نســبت به ســالم و پاکیزه بودن 
حصیرهــا و قندیل ها و ســاختمان دقت می کرد. 
البته خرج نگهداری مسجد زیاد نبود. )آدام. متز، 

1364، ج376:2(

مشخصات ساختمان الازهر
بایارداج در تحقیق گستردة خود دربارة جامع 
الازهر مشخصات آن را چنین شرح می دهد: بنای 
اصلی مســجد مستطیلی شکل و ابعاد آن 227 و 
280 قدم بوده اســت. در بزرگ مسجد در جهت 
شــمال غربی بــه صحن حیاط مرکــزی منتهی 
می شده است. کنار دیواری که در مذکور در آن باز 
می شد هیچ ستونی وجود نداشت ولی سقف حرم 
مسجد که در منتهی الیه صحن واقع شده بود روی 
چهار ردیف ســتون قرار داشــت. احتمال می رود 
ولی محقق نیست که ستون ها و صفحه  های واقع 
در سمت راست و چپ صحن جزء بنای اصلی و 
همزمان با ســایر قسمت های اصلی ساخته شده 
باشــد. راهروی واقع در وســط شبستان از میان 
ستون ها به محل محراب که سمت قبله را نشان 
می دهد منتهی می شــده است. در سمت راست 
این محراب کوچک، پله های منبری قرار داشت 
کــه واعظ برای ایراد خطبــه از آن بالا می رفت. 
منبر اصلی بدون تردید کرســی بزرگی بود و به 
دیوار عقب تکیه داشــت. این منبر دری منقوش 

داشــت و پله هایی که از این در شروع می شد به 
کرسی منتهی می گشــت که قبّة کوچکی بالای 
آن قرار داشت و واعظ زیر آن می نشست و خطبه 
می خواند. بــه احتمال زیاد قســمت های چوبی 
منبر با آیات قرآن و نقوش هندســی حکاکی و یا 
منبت کاری شده بود. بعضی از مساجد در آفریقای 
شــمالی منبر چرخدار داشــت که در پستوهای 
کوچکــی نگاهــداری و در مواقع لــزوم به داخل 

مسجد منتقل می شد.
در ابتدا الازهر محل تطهیر و وضو نداشت، چون 
فاطمی ها معتقد بودند که نمازگزاران قبل از ورود 
به مسجد باید خودشــان این اعمال را انجام داده 
باشند. اولین منارة مسجد که بر فراز در اصلی قرار 

داشته احتمالًا آجری و کوچک بوده است.
درهای فرعی نیز وجود داشت که به خیابان های 
اطراف باز می  شــد. دیوار دور مسجد از سنگ های 

رملی قطور ساخته شــده بود که حیاط اندرون و 
صفه های زیبای مســجد را از همهمة بازار مصون 

می داشت. )ناصری طاهری، 135:1379(
از عجایــب الازهر حوض طــلای آن بود که از 
قســطنطنیه آورده بودنــد، یــک حوض کوچک 
ســبز که به تصویر آدمی مزین بود و می گفتند از 
فرط زیبایی و ظرافت قیمت آن به شــمار نیست. 
ســرخ مرصع به جواهر  دوازده مجسمه از طلای 
گران بهــا که در درالصناعة قرطبه ســاخته بودند 
اطراف حوض بود. شیری بود و پهلوی آن آهویی، 
نهنگــی، اژدهایــی، عقابی، کبوتری، شــاهینی، 
طاوسی، مرغی و خروســی؛ همه به ردیف، که از 
دهان آن آب حوض می ریخت. )ابراهیم حســن، 
1378، ج710:3( گفته شــده ســاختمان کالج 
دانشــگاه کمبریج و صحن آن عمارت، از دانشگاه 
الازهر اقتباس شده است. تقسیم بندی دانشجویان 
به دســته جات مختلف از ابتکارات دانشگاه الازهر 

است. )محمدی، 218:1373(

نظام تعلیماتی و آموزشی الازهر
بایارداج در تحقیق گستردة خود چنین گوید: 
یکی از وســایل اساسی که سبب بالا رفتن اعتبار 
فاطمیان شــد نظام فقهی آن هــا بود که با عقاید 
خاص آن ها مطابقت داشــت. به این منظور وقتی 
خلیفه معز مصر را فتح کرد درصدد برآمد فقیهانی 
را تربیت کند تا بتوانند مردم را به پذیرش اصول 
فقهی مذهب شــیعی اســماعیلی به جای اصول 
فقهی قدیمی ســنی متمایل سازند. از این رو معز 
تعدادی از فقیهان شیعه ]اسماعیلی[ را از آفریقای 
شــمالی به قاهره پایتخت جدید فرستاد تا نظام 
حقوقی فاطمیان را بنیــاد نهند. بین این گروه از 

فقها دو نفر از قابلیت فوق العاده برخوردار بودند.
قاضی ابوحنیفــه  النعمان بن محمد یکی از 
این دو بود که در قیروان )واقع در تونس امروزی( 
بزرگ شــده بود. وی پس از مطالعه احکام شرعی 
سنی و شیعة اسماعیلی به خدمت فاطمیان درآمد 
و ابتــدا در مقام قاضی محلــی و بعد در منصب 
قاضی القضات معز انجام وظیفه می کرد. این قاضی 
به شــهر جدید قاهــره رفت تا در مــورد تجدید 
سازمان نظام حقوقی در مــصــر اقدامات لازم را 
به عمل آورد. او اندکی قبل از وفات معز درگذشت 
و پســری به نام علی به جای گذاشت که در مقام 
عالی ترین مرجع حقوقی کشــور فاطمی به جای 
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پدر نشست.
فقیه برجسته دیگر، ابن کلس بود. او از یهودیان 
بغداد بود و تا سال 335 ه.ق به تجارت در دمشق 
اشتغال داشت و پس از این تاریخ به دلایلی از آنجا 
به مصر گریخت. در مصر صاحب مال و نام گردید 
و توسط مقامات دولتی برای کمک در امور تجارت 
استخدام شد، سپس به طور پنهانی شعائر و احکام 
اسلامی را فرا گرفت و در سال 356 ه.ق برای ادای 
نماز به مسجد اعظم قاهره قدیم رفت و اسلام آورد 
و بعد یکی از مقامــات عالی رتبه حکومت محلی 
شــد. هنگامی که وضع بحرانی در مصر پیش آمد 
ابن کلس به دربار معز رفت تا خلیفه را برای حمله 
به دره نیل تشویق کند. بعد از حمله فاطمیان به 
مصر وی نقش مؤثری در سازماندهی اوضاع داخلی 
آن کشــور به عهده داشــت. ابن کلس رفته رفته 
دانشمندی بزرگ شــد و از استادان ادب به شمار 
آمــد و کتاب هایی دربارة  قرائت قرآن، فقه، اخلاق 
و حفظ الصحه تصنیف کرد. دانشــمندان مختلفی 
برای کســب فیض نزد او می آمدند و او شماری از 
کاتبان را استخدام کرده بود تا از کتاب های مورد 
علاقه اش نســخه برداری کنند. پــس از آنکه معز 
درگذشت عزیز جانشین او شد، خلیفه جوان برای 
پیشرفت نظام قضایی به علی بن النعمان متکی 
بود و به ابن کلس نیز قدرت روزافزونی بخشید و 

بالاخره وی را وزیر خویش کرد. 
در سال های نخستین خلافت عزیز علمای اهل 
سنت همچنان امور آموزشی را در مساجد قدیمی 
محله هــای کهنه شــهر اداره می کردند، در حالی 
که کلاس های مذهبــی نوبنیاد فاطمی در داخل 
قصر برگزار می شــد. چندی نگذشــت که قاضی 
علی بــن النعمان و وزیر با نفوذ عزیز، ابن کلس، از 
مسجد جدید الازهر برای اشاعه تعلیمات فاطمی 
بهره بــرداری کردند. مقریزی تاریخ نگار شــرحی 
دربــاره اینکه چگونه این دو مرجع تعالیم عالیه را 

در الازهر آغاز کردند آورده است.
در ماه صفر سال 365 قاضی علی بن النعمان 
در جامع الازهر رســاله ای را دربارة فقه که پدرش 
نعمان نوشته بود املا کرد. این رساله که براساس 
فقه اهل بیت پیامبر)ص( تهیه شده بود »الاقتصار« 
نام داشت. هنگامی که یعقوب بن کلس به وزارت 
عزیزبــن  معز رســید مکانی برای دانشــمندان و 
ادیبان، شــعرا، و فقیهان و حکمای الهی در قصر 

ترتیب داد و برای همگی مقرری تعیین کرد.
وی کتاب هایــی دربارة فقه تدویــن کرد و هر 

سه شنبه جلسه ای تشــکیل می داد که فقیهان و 
حکمــای الهی و طلاب منطق در آن مکان حاضر 

شده و به مباحثه می پرداختند.
روزهای جمعه نیز جلســه ای برگــزار می کرد 
و تصانیــف خود را برای مــردم می خواند. در این 
جلســات قضات و فقها و قاریان قرآن و استادان 

صرف و نحو و محدثین شرکت داشتند.
قلقشندی چنین بیان کرده که ابن کلس، وزیر 
عزیز، از خلیفة فاطمی خواســت تا برای گروهی 
از علمــا مخارجی را در نظر بگیرد و برای هر یک 
حقوقی برای امرار معاش مقرر سازد. خلیفه محلی 
در جوار جامع الازهر برای ایشــان ساخت و آن ها 
روزهای جمعه پس از مراســم نماز، حلقة درسی 
در مسجد برای بحث دربارة مسائل فقهی ترتیب 
)الخندق(  ابوتراب یعقــوب قاضی  می دادند. 
ریاســت این حلقه را که تا ظهر طول می کشــید 
به عهده داشــت. حاضرین این حلقه درس سی و 

هفت نفر بودند. 
دو ســال بعد ابن کلس خلیفه را بر آن داشت تا 
این کلاس ها را همگانی کند و الازهر را به صورت 

جامع درآورد )ناصری طاهری، 135:1379(
بعدها خلفای فاطمــی مصر بر جنبه های کمی 
و کیفی آن افزودنــد و موقوفاتی برای آن درنظر 
گرفتنــد )ضمیــری، 136:1371(. در آنجا بنا بر 
عادات جاری در جوامــع دیگر قرآن و فقه درس 
می دادند و گروهی از طالبان علم در آنجا ســاکن 
بودند که آنان را »مجاورین« می نامیدند. در میان 
این مجاورین یا مقیمان جامع الازهر کسانی پیدا 
می شــدند که از دورترین نقاط اســلامی حتی از 
ترکستان و هندوستان می آمدند. برای هر طایفه 
رواقی بود که به اســم آن ها خوانده می شد، مانند 
رواق شــامیان، رواق مغربیان، رواق ایرانیان، رواق 
یمنی ها و رواق هندوان؛ و این ها غیر از رواق هایی 
بود که خــود مصریان در جامع الازهر داشــتند. 
شمار دانشــجویان الازهر را در سده نهم هجری 
750 تن نوشته اند که از طوایف گوناگون در آنجا 
گــرد آمده بودند. این جماعت زیاد همه در الازهر 
مقیم بودنــد و صندوق ها و خزانة کتب هر یک با 
خودشان بود و در آنجا فقه، حدیث، تفسیر، نحو و 
منطــق فرا می گرفتند و در حلقه های وعظ و ذکر 
نیز حاضر می شدند، چه بسا بسیاری از کسانی که 
طالب علم نبودند نیز جهت تبرک و یا به ســبب 
نداشــتن مأوا در آنجا بیتوته می کردند ولی وضع 
ایــن جمع با اختلاف رایــج در مصر و به اختلاف 

دانشگاه 
الازهر، یکی 
از استوانه های 
محکم در نشر 
معارف در تاریخ 
تمدن اسلامی 
است و چندی 
پیش هزارمین 
سال فعالیت 
خود را جشن 
گرفت

شیخ محمود شلتوت
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مناصب حاکمان، پیوســته در دگرگونی و نوسان 
بوده اســت. شمار ســاکنان این جامع در روزگار 
خدیویان مصر به چندین هزار رســید و از همین 
دوره اهتمام شد که برخی از علوم جدید را در آن 

وارد سازند.
وقتی ابن خلدون برای دســتیابی به اطلاعات 
برای تحقیقاتش به مصر سفر کرد از او دعوت شد 
که به تدریس در الازهر بپــردازد. او نیز پذیرفت 
و روزگاری در تحقیــق و تدریس ســپری کرد تا 
اینکه به مقام قاضی القضات منصوب شد )کاظمی 

شیرازی ـ 125(

سخن پایانی
دانشــگاه الازهــر، یکی از اســتوانه های محکم 
در نشــر معارف در تاریخ تمدن اســلامی است و 
چندی پیش هزارمین سال فعالیت خود را جشن 
گرفت. )دفتری، 130:1378( از جهت اســلامی 
نیز الازهــر نوعی مرکزیت و مرجعیت داشــت و 
مرکز آموزش الهیات اســلامی بود. در ســال های 
اخیر به آموزش ادبیات، حقوق، پزشــکی، شیمی 
و... نیــز پرداخته اســت و همواره یکــی از مراکز 
آموزش بزرگ به حساب آمده است. الازهر در سال 
1168 میلادی به دست جنگجویان صلیبی افتاد 
و تبدیل به کلیسا شد اما چندی بعد صلاح الدین 
ایوبی دوباره آن را پس گرفت. )کاظمی شیرازی، 

)102:1371
با روی کار آمدن ایوبیان از رونق الازهر کاســته 
شــد. )ضمیری، 126:1371( بــه دلیل اینکه در 
دورة فرمانروایی فاطمیــان الازهر نقش قاطع در 
رواج و پخش عقاید اســماعیلی داشــت و تعداد 
زیادی از علما وفقها و طلاب اسماعیلی در مجالس 
درس الازهر شرکت می کردند ولی پس از سقوط 
فاطمیان، آنان از خصومت ایوبیان ســنی مذهب 
متحمل صدمات و خسارات زیادی شدند. )دفتری، 

 )126:1378
در سال 1303 الازهر در اثر زلزله به کلی ویران 
شــد اما پس از چندی دوباره بنا گردید و درسال 
1425 میلادی دانشــگاهی شد که شهرت فراوان 
داشــت و 750 دانشــجوی خارجی در آن درس 

می خواندند.
از قــرن 19 بــه بعد الازهر صورت دانشــگاهی 
امروزی به خود گرفت که دانشکده های گوناگون 
دارد. در سال های اخیر توسعه الازهر ادامه یافت تا 
آنجا که بنا بر آماری اخیراً 43578 دانشجو داشته. 

امروزه الازهر هم یک دانشگاه و هم مرکزی برای 
تحولات فکری و تبادل اندیشه های اسلامی است. 

)کاظمی شیرازی، 102:1371(
از جملــه اقدامــات مفیدی کــه در چند دهه 
پیش، شیخ محمود شلتوت، رئیس فقید جامع 
الازهر، با شهامت انجام داد و به وحدت مسلمانان 
کمکی فراوان کرد، به رسمیت شناختن فقه شیعه 
به عنوان یکی از ابواب فقه اســلامی بود به گونه ای 
که گذشته از فقه اهل سنت یعنی حنفی، مالکی، 
شافعی و حنبلی فقه شــیعه نیز مجاز شد که در 
الازهر تحقیق و تدریس شــود. در این دانشگاه نه 
تنها علوم دینی بلکه علوم پزشــکی نیز تدریس 
می شود و دانشــجویان آن نه تنها مصری و عرب 
بلکه از اندونــزی و مالزی هم هســتند. در آنجا 
تحصیلات رایگان اســت و هیچ گونه تبعیضی در 
امر تدریس و امور رفاهی دانشــجویان بین طلاب 
وجود ندارد و هر کس بدون توجه به رنگ، زبان و 
یا نژاد خود و تنها براساس لیاقت و استعداد و نیاز 
می تواند از کمک های مادی و معنوی این مؤسسه 

برخوردار باشد. )ضمیری، 126:1371(
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